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نگاهی به ناپایداری نظام تصمیم گیری و مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست
«کمیته های فنی» و تیشه به ریشه  «منابع طبیعی»

حنیف رضا گلزار: نگاه و نگرش کارشناســی و البته مهم  تر از آن، پایداری و تأثیرنپذیرفتن از فشارهای وارده از ســوی مقامات محلی، مهم ترین ابزار مدیریت هر بخشی از جمله در محیط 
زیست و منابع طبیعی است. در این یادداشــت می خواهم به شکل موردی درباره نگرش ها و تصمیمات ناپایدار کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – ساری 
به عنوان مشــتی نمونه خروار از ده ها کمیته فنی دیگر که در سراسر کشور با استقرار در ادارات کل منابع طبیعی، در بسیاری از موارد با تصمیمات غیرکارشناسی و غیرمسئولانه خود، تیشه 

به ریشه های منابع طبیعی می زنند، بنویسم.

 پرده نخست؛ کمیته فنی  و  پتروشیمی  میانکاله
بی گمان نخســتین حلقه از زنجیره تخلف در طرح پتروشیمی 
میانکاله را باید در مصوبه ۲۳ اســفند ســال ۱۳۹۹ هیئت وزیران 
جســت وجو کرد و دومین حلقه از این زنجیــره بلند تخلف را هم 
باید در ساختار مدیریت منابع طبیعی و مدیریت زمین جست. برای 
نمونه چرا کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
مازندران در جســله مــورخ ۱۳۹۹٫۰۷٫۱۰ خود بــا آگاهی از اینکه 
«مرتع حســین آباد بهشهر در ســال ۱۳۸۰ به نام ۷۰ دامدار با ۵۱۳ 
رأس دام ممیــزی گردیده و کتابچه طرح مرتع داری در ســال اخیر 
تهیه و در دســت بررسی می باشــد» و همچنین با آگاهی از اینکه 
«کل مرتع موجود توسط اراضی زراعی اشخاص محاط گردیده» و 
بنابراین عرصه مورد نظر نیز می تواند از کاربری کشاورزی برخوردار 
باشــد، «با درخواســت متقاضی جهــت اجرای طــرح راهبردی 
پتروشــیمی» موافقت می کند؟ ملاک های تشــخیص و تصمیم ۹ 
کارشــناس عضو این کمیته فنی که با تصمیم نادرســت و پرابهام 
خود چنین هزینه گزافی را ایجاد کردند و زمینه پخش گسترده رانت 
از محل ثروت های ملی را فراهــم کردند چه بود؟ آیا آن طورکه از 
متن گزارش ها و نامه ها و صورت جلسه ها برمی آید، با «یک مرحله 
بازدید توسط جمعی از اعضای کمیته فنی» و همچنین این دستاویز 
که «عرصه مورد درخواست قسمتی از زمین تخصیص یافته جهت 
اجرای طرح پالایشگاه نفت می باشد که اجرا نگردید و زمین مورد 
نظر به اداره کل عودت شد»، پشتوانه مناسبی برای پذیرش واگذاری 
این عرصه ۹۰ هکتاری بوده اســت؟ آیا نیازی به ارزیابی و سنجش 
ویژگی های خاک عرصه درخواست شده برای واگذاری و همچنین 
بررسی سطح ایستابی آب و ویژگی هایی همچون زهکشی خاک با 
توجه به زمین های کشاورزی پیرامون این عرصه ۹۰ هکتاری نبود؟ 
آیا یک نفر از ۹ کارشناســی که پای صورت جلســه اعلام موافقت 
واگذاری این عرصه را امضا کردند، نباید از تصمیم و دیدگاه سلسله 
مراتب اداری خود در عالی ترین ســطح ســازمان درباره ســاخت 
پالایشــگاه نفت در گذشــته آگاه بوده باشــد؟ یادآور می شوم که 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور طی نامه ای با امضای 

رئیس وقت این ســازمان به تاریخ ۱۳۸۷٫۰۶٫۳۱ ضمن مخالفت با 
ساخت پالایشگاه در عرصه ۹۰ هکتاری واگذارشده، آشکارا در متن 
نامه چنین نوشــته بود که «هر ارزیاب متعهــدی در مراحل اولیه 
به این جمع بندی خواهد رســید که احداث پالایشگاه در محدوده 
میانکاله – امیرآباد مجاز نمی باشــد. امضا فرود شریفی»! بنابراین 
دوباره یادآور می شــوم که دســتاویز کمیته فنــی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری مازندران به اینکه «عرصه مورد درخواســت 
قسمتی از زمین تخصیص یافته جهت اجرای طرح پالایشگاه نفت 
می باشد که اجرا نشــد و زمین مورد نظر به اداره کل عودت شد»، 
دیدگاه و نگرشی غیرفنی و ناشی از ناآگاهی کارشناسان به مسائل 
درون سازمانی و بنا بر دیدگاه رئیس پیشین سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشور، نشــانی از «عدم تعهد» ارزیابان و کارشناسان 
عضو کمیته فنی نســبت به الفبای مدیریت، صیانت و حفاظت از 
منابع طبیعی و ملی است و این برای مدیریت منابع طبیعی کشور 
خطرساز و آسیب رسان است. با شناختی که از «عباسعلی نوبخت» 
داشتیم، امیدوار بودیم که پس از حضور در بالاترین سطح مدیریتی 
این سازمان، نســبت به پیرایش و بازســازی زیربنایی «کمیته های 
فنی» و همچنین ســاماندهی روند و روال تصمیم های کارشناسی 
این کمیته ها دســت به کار می شدند. افســوس که  اینگونه نشد و 

باز هم فرصت انجام اصلاحات لازم در این سازمان از کف رفت.
 پرده دوم؛ کمیته فنی  و  سد  زارم رود

تصمیــم کمیته فنــی اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
مازندران در ســال های گذشــته درباره صدور مجوز برای ساخت 
«سد زارم رود» را بی گمان می توان یکی از پرحاشیه ترین تصمیمات 
و همچنیــن یکی از بزرگ ترین ضربه های این کمیته بر پیکر منابع 
طبیعی شــمال کشور دانســت. تصمیمی که البته چرخش نگاه 
شخص رئیس ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هم در 
آن بی تأثیر نبوده و شایســته است تا در جایگاه خود مورد واکاوی 
و مطالبه گــری قرار گیرد. ماجرا این اســت که «کمیته فنی» پس 
از بررســی پیامدهای «سد زارم رود» طی جلسه شماره ۸۸ مورخ 
۱۳۹۱٫۰۸٫۱۴ بــه جمع بندی نمی رســد و بر این اســاس جویای 

«نظر ارشــادی حوزه معاونت امور جنگل» می شود. «عباسعلی 
نوبخت» هم در جایگاه معاون وقت امور جنگل سازمان، با استناد 
به ویژگی های اکولوژیک عرصه مورد نظر، با صدور مجوز ساخت 
«سد زارم رود» موافقت نمی کنند و طی نامه ای به مدیر کل وقت 
دفتر فنی جنگلداری سازمان، و با استناد به اینکه «مکان احداث 
ســد در قطعات ۱-۲-۳-۲۰ و ۲۱ سری یک و قطعات ۲۰-۱۴-۵-
۳۵-۳۶-۳۷ (قطعه شــاهد) و ۳۸ (قطعه حفاظتی) از سری ۵ 
بخش ۶ طرح جنگل داری نکا – ظالمرود واقع بوده» و با توجه به 
اینکه عرصه دارای «میانگین تعداد در هکتار ۲۰۰ اصله و متوسط 
موجودی در هکتار ۲۶۰ مترمکعب می باشد» خواستار «اعلام نظر 
درخصوص امکان واگذاری محدوده مــورد تقاضا و انتزاع آن از 
طرح های جنگل داری منطقه» می شود که البته از پاسخ سازمان 
جنگل ها به این نامه اطلاعی در دســت نیست و مشخص نیست 
که آیا ســازمان جنگل ها با جداشدن عرصه درخواست شده برای 
ساخت «سد زارم رود» از طرح جنگل داری منطقه موافقت کرده یا 
نه. بی گمان می توان دریافت که این نامه معاون وقت امور جنگل 
ســازمان و درج گونه های درختی شاخص و تعداد و حجم آن در 
هکتار و پافشاری بر ضرورت جداشدن عرصه از طرح جنگل داری 
پیش از واگذاری که خود نیازمند طی شدن مراحل اداری پیچیده 
و طولانی است، بیانی از مکنونات قلبی معاون وقت امور جنگل 
سازمان و رئیس فعلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 
مبنی بر مخالفت با اجرای این طرح است. ادامه ماجرا اما بیانگر 
این است که گویا ۹ نفر کارشناس عضو کمیته فنی اداره کل منابع 
طبیعــی مازندران، قصد کوتاه آمــدن از تصمیم خود برای صدور 
مجوز ســاخت «ســد زارم رود» را ندارند. تراکم پوشش جنگلی 
عرصه، ویژگی های اکولوژیکی آن و قرارگرفتن آن در داخل عرصه 
طرح جنگل داری و حتی مصوبه شماره ۲۰۱۴۷ ت ۲۴۱۲۰ ه مورخ 
۱۳۸۰٫۰۵٫۰۱ هیئــت وزیران که می گوید «صدور کلیه مجوزهایی 
که به هر ترتیب به کاهش مســاحت جنگل های یادشــده منجر 
می شود از سوی تمام دستگاه ها متوقف و ممنوع شود» هم برای 
این کمیته بی ارزش بوده و محلی از اعراب ندارد، چراکه این کمیته 

فنی برای سومین بار با موضوع «سد زارم رود» تشکیل جلسه داده 
و در نهایــت با مصوبه ای که می گوید «در صورتی که وزارت نیرو 
متعهد به مطالعه، شناســایی و تثبیت حرکت های توده ای شود، 
ضمن رعایت مفاد صورت جلسه فوق الذکر، اجرای پروژه احداث 
سد از نظر کمیته فنی بلامانع است» راه را برای صدور مجوز نهایی 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هموار کرده و در نهایت 
«کمیتــه نظارت بر طرح های عمومی و عمرانی ســتاد» در تاریخ 
۱۴۰۲٫۲٫۵ موافقت ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را 
با احداث «ســد زارم رود» اعلام کرد تا بــه روایتی ۷۲ و به روایتی 
۲۰۰ هکتار از پوشش جنگلی متراکم منطقه به همراه ۲۰۰ هکتار 
زمین شــالیزاری و آوارگی مردم سه روستا به کام سدسازان کشور 
ساخته شود. انتظار مشــخص از شخص آقای «نوبخت» آن بود 
که اگرچه زمینه اداری لازم برای صدور این موافقت توسط کمیته 
فنی در دوره های گذشته چیده شده بود، با توجه به اشراف ایشان 
به مســائل این ســد و همچنین با توجه به حساسیت های افکار 
عمومی و مهم  تر از همه با استناد به نتایج نگران کننده مطالعات 
لرزه خیزی، ژئوفیزیک، زمین شناسی و پیامدهای زیست محیطی این 
طرح، ضمن سامان دهی ساختار تصمیم گیری کمیته های فنی، در 
راستای صیانت از جنگل های شمال کشور با صدور مجوز این سد 
مخالفت می کردند. استدلال هایی از این دست که چون «سازمان 
حفاظت محیط زیســت» مجوز «ســد زارم رود» را صادر کرده و
 بر این اســاس ســازمان منابع طبیعی چاره ای جــز موافقت با 
واگذاری عرصه جنگلی تقاضاشده برای ساخت این سد نداشت، 
بــه هیــچ روی بهانه قابل پذیرشــی بــرای کوتاه آمــدن و «ترک 
فعل» ســازمان متولی منابع طبیعی کشور نیست چراکه همین 
ســازمان درخصوص پرونده پرحاشــیه «پتروشــیمی میانکاله»، 
بدون آنکه ســازمان حفاظت محیط زیست مجوزی صادر کرده 
باشــد، پس از «اســتعدادیابی» غیرکارشناسی و شتاب زده، مجوز 
«تخصیص» را برای «واگذاری» عرصــه ۹۰ هکتاری فراهم کرد. 
آن هم ۵۱٫۳ هکتار بیشــتر از نیاز واقعی پیش بینی و برآوردشده 

از سوی شرکت مشاور!

 از  عباسعلی «مدیر کل» تا عباسعلی «رئیس کل»
به هر روی اگر بپذیریم که روند «اســتعدادیابی» و صدور مجوز 
«تخصیص» عرصه ۹۰ هکتاری در مرتع حسین آباد بهشهر مسئولیتی 
را متوجه شــخص آقای نوبخت نمی کند ولی درباره مجوز ساخت 
«ســد زارم رود» نمی توانیــم چنین خوش بین باشــیم. قضاوت این 
اســت که مجوز ساخت «سد زارم رود» در زمان ریاست «عباسعلی 
نوبخت» بر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور صادر شده و 
اینکه استدلال ایشان چه بوده و تصمیم های کمیته فنی در دوره ای 
که ایشــان در مصدر ســازمان نبوده اخذ شده یا اینکه صدور مجوز 
«تخصیص» به دلیل صدور مجوز ارزیابی اثرات محیط زیســتی این 
طرح از ســوی سازمان حفاظت محیط زیســت انجام شده یا دیگر 
اســتدلال ها، اثری بر این قضاوت و البته پیامد های اجرای این طرح 
ندارد. چطور می شــود که دیدگاه ها و نگرش های صرفا کارشناسی 
«عباســعلی نوبخت» در دو مقطع مســئولیت و مدیریت ایشان در 
ساختار منابع طبیعی کشــور متفاوت می شود؟ از عباسعلی «مدیر 
کل» تا عباسعلی «رئیس کل» چه اتفاقی رخ داده که اولی با آنکه 
جایــگاه معاونت امور جنگل را داشــت، نظر کمیته فنی را خنثی و 
بی اثر کرد ولی دومی که جایگاه ریاست سازمان را عهده دار بود، در 
نگاهی خوش بینانه و منصفانه واکنشی در قبال صدور مجوز نهایی 

«سد زارم رود» نشان نداد؟
کارکرد «کمیته فنــی» اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
استان مازندران – ســاری درباره دو پرونده پرچالش «پتروشیمی 
میانکاله» و «ســد زارم رود» این نگرانی را در میان کارشناســان و 
کنشــگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور زمینه سازی 
می کنــد کــه درباره دیگــر پرونده هــای مرتبط با ایــن بخش در 
ادارات کل منابــع طبیعی و آبخیزداری کشــور چــه می گذرد و 
روند تصمیم گیری ها چگونه اســت و همچنین این گمان و تردید 
را هم زمینه ســازی می کند که آیا به راستی سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشــور، امین اموال قابل اعتمــادی به ویژه در حوزه 

مدیریت زمین در کشور هست یا نه؟
 *کارشناس ارشد خاک و آب

نقش موسیقی در آینده سازی کودکان

۲۰۸۳۷ مرگ منتسب به ذرات معلق  در  ۱۴۰۰

امید مصطفوی: بنا بر تحقیقــات علمی و آمارها، 
حساس ترین بخش زندگی هر فردی تا ۱۲ سالگی 
اســت. دغدغه مادر و پدر به جز مایحتاج اصلی، 
تجربه انواع احساســات در محیطی امن و درست 
اســت تا شــخصیت و آینده کودکشــان را بسازد. 
تجربه اولین احساســات بسیار مهم هستند: اولین 
حس اعتماد به نفس، اولین حس هیجان، اولین 
حــس دیده شــدن، اولین حس به حســاب آمدن 
و... اگر این احساســات به درســتی پیــش نروند، 
آســیب های شــدیدی به کودک وارد می شود و تا 
پایان عمــر گریبانگیرش خواهد بــود. خانواده ها 

درصدد هستند فرزندانشــان تمام این احساسات را تا قبل از رفتن به مدرسه تجربه 
کنند تا در زمان بحران بتوانند درست عمل کنند. یکی از بهترین ابزارها جهت تجربه 
درســت احساسات، موسیقی است؛ چه موسیقی شــنیدن و چه ساز نواختن یا آواز 
خوانــدن. وقتی کودکی یک قطعه را بدون اشــکال می نــوازد، هیجانی به اندازه و 
واقعــی را تجربه می کند یا زمانی که در جمع می نــوازد اعتماد به نفس را تجربه 
می کند. موسیقی به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارها جهت ساخت شخصیتی متعادل 
در کودکان اســتفاده می شود و زندگی خلاق و رو به رشد را برایشان تضمین می کند. 
موسیقی حتی درمورد کودکانی که آســیب های روحی دیده اند یا معلولیتی از بدو 
تولد همراه آنهاســت می تواند مؤثر و راهگشا باشد. در حدود ۲۳ سال تدریس ساز 
تنبک حدود ۵۰۰ هنرجو داشــتم که دوســوم این آمار را کودکان به خود اختصاص 
می دادند. در این میان کودکان مضطرب، بیش فعال، کم شنوا و... هم بودند. موسیقی 
و مخصوصــا نوازندگــی حتی ناتوانی هــای گفتاری و تکلم را هــم درمان می کند. 
خاصیت موســیقی این است که با تخلیه روانی باعث می شود ذهنی آرام و در عین 
حال پویا داشته باشیم. در مورد کودکان مضطرب متوجه شدم که با سازهای کوبه ای 
ارتباط خوبی برقرار می کنند و این اضطراب از عدم تســلط در کارهای پیش رویشان 
اســت. دســت به کار می شــدم و تمریناتی تکرارشــونده و منظم و ســاده برایشان 
می نوشتم. هفته بعد که می آمدند قبل از شروع به تحویل دادن درس می گفتند که 
این قســمت و آن قسمت را ایراد دارند و من به محض آشکارشدن علائم اضطراب، 
می گفتم «اشکالی ندارد این تکه را حذف می کنیم». اتفاق جالبی که در پایان کلاس 
می افتــاد این بود که قطعه به طور کلی تغییر کرده بود و بابِ میلِ کودکِ مضطرب 
شده بود و با خوشحالی از کلاس بیرون می رفت. شاید بپرسید که سرنوشت قطعه 
و سیلابســی که در ذهنم بود چه می شــد؟ آیا این روش باعث نمی شد که از درس 

اصلی و تکنیک های پیچیده دور بیفتیم و همه چیز 
اصطلاحا آبکی شــود؟ خیر هفته بعد که هنرجو 
می آمــد به قــدری اضطرابش کم شــده بود که 
قطعه باب میلش را بی نقــص اجرا می کرد و در 
این لحظه به ســمت یک پیشنهاد مهم هدایتش 
می کــردم و می گفتم حالا اگر اینجــای قطعه را 
این طــوری بزنیم بــه نظرت خوب می شــود؟ و 
داستان شروع می شد و چند پیشنهاد هم او می داد 
و اکثر اوقات به ســمت تکنیک اصلی سوق داده 
می شد. همه ما دوست داریم انسان خلاقی باشیم 
که در مواجهه با مشــکلات یا شــادی ها، هیجان 
خود را مدیریت کنیم و بهترین رفتار و خروجی استاندارد را داشته باشیم. اما در اکثر 
موارد نه تنها خلاق نیســتیم بلکه کهن الگوهای ذهنمان به جای ما عمل می کنند و 
اصطلاحا خرابکاری ها به وجود می آیند. ریشــه این عدم خلاقیت در کودکی است. 
با انتخاب های تکراری «همان همیشــگی» در رستوران یا کافه در یک جای ثابت و 
خلاصه مســیرهای تکراری، راه های خلاقیت را مسدود کرده ایم. موسیقی با روشی 
غیرمستقیم، کودک و هر شخصی را به سمت خلاقیت رهنمون کرده و از روزمرگی 
نجات می دهد. کند و تندشدن قطعات، آرام و محکم نواختن نت ها، ایجاد شکست 
و جابه جایی ســرضرب ها چون شنونده منتظر آن نبوده، عامل ایجاد هیجان است و 
ریشــه در خلاقیت هنرمند دارد. حتما شــنیده ایم یا شاید هم تجربه کرده باشیم که 
اشــخاصی که معلویتی مثل نابینایی دارند سایر احساساتشان فعال تر از انسان های 
عادی اســت و مثلا گوششــان صدای پای افراد را هم تشخیص می دهد! هنرجویی 
داشــتم که تقریبا نمی شنید و کاشت حلزون گوش انجام داده بود و این نقص عضو 
باعث شده بود اعتمادبه نفسش پایین بیاید اما علاقه و شور ساززدن را در او می دیدم. 
پس از تحقیق و بررســی به توانایی خاصش در دیــدن و لمس کردن پی بردم و در 
مدت کوتاهی متوجه شــدم با اینکه درست نمی شنود اما به دلیل چشمان تیزبین و 
حسگرهای سر انگشتش، بســیار خوش صدا ساز می نوازد و به قول موسیقی دانان، 
ســازنواختنش سونوریته دارد. موسیقی را باید با تمام سلول هایمان درک کنیم؛ باید 
به کنسرت برویم و بگذاریم ارتعاشات به پا شده سازها، روی تمام بدنمان تأثیر بگذارد. 
موسیقی را با وسایل استاندارد مثل بلندگو باید بشنویم و مانند وعده های غذایی در 
برنامه روزانه خانواده بیاوریم و کم کم کودکانمان به ســاز علاقه مند می شوند و این 
ابزار مناسب در جهت آرامش و تعدیل نیروها و مدیریت احساسات در زمان بحران، 
درست عمل خواهد کرد و کودکمان مسیری نورانی و زیبا و شاد را طی خواهد کرد.

ایسنا: رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تأکید بر تأثیرات منفی گرد و غبار 
در ســلامت، با بیان اینکه بیش از ۳۸ میلیون از جمعیت کشــور تحت تأثیر پیامدهای 
ناشی از پدیده گرد و غبار در خاورمیانه قرار گرفته اند، گفت: این آمار حاکی از رشد فزاینده 

مراجعات مردم به مراکز بهداشتی و درمانی به دلیل توفان های گردوغباری است.
 جعفــر جندقی در نشســت روز جهانی مقابله با توفان های ماســه و گرد و خاک با 
شعار «هشدار گرد و خاک برای همه» که دیروز در پژوهشگاه سازمان هواشناسی برگزار 
شد، درباره آلودگی هوای ناشی از گرد و غبار و اثرات بهداشتی آن اظهار کرد: توفان های 
گرد و غبار بیش از ۱۵۰ کشــور در جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. ۴۵ کشــور تولیدکننده 
گرد و غبار هســتند و حدود دو میلیارد تُن گرد و غبار در ســال در اتمســفر منتشر می شود 
که آسیب های بســیاری به انســان وارد می کند. او افزود: توفان های گرد و غبار می تواند 

موجب آلودگی هوا شود و همچنین در بهداشت خانواده، باغداری و کیفیت محصولات 
کشــاورزی بسیار تأثیرگذار اســت؛ بنابراین کاهش آن می تواند در بهبود استفاده از زمین 
و آب و خاک و کاهش مشــکلات اقتصــادی و کاهش بیماری ها کمک کند. رئیس مرکز 
ســلامت محیط و کار وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی ادامه داد: گرد و غبار 
می تواند موجــب افزایش بیماری های قلبی و عروقی، کاهش دید و تصادفات جاده ای، 
اختلال فعالیت های اجتماعی، افزایش مراجعات بیمارســتانی و حملات آسم، مرگ و 
افزایش سال های از دست رفته عمر شود. همان طورکه تاکنون تعطیلی مدارس، ادارات 
و مراجعات بیمارستانی بسیاری را به همراه داشته است. او در پایان تصریح کرد: حدود 
۸.۱۷ میلیارد دلار از تأثیرات اقتصادی گرد و غبار در حوزه سلامت و حدود ۲۰هزارو ۸۳۷ 
مرگ در سال ۱۴۰۰ مرگ منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق رخ داده است.
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